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 4 .................................................................. استحباب عدم به نیقاطع و نیغافل آخوند مرحوم یادعا انیجر عدم: ینینائ مرحوم سوم اشکال

 5 ...................................................................................................................................... عمل مقومات در یارتکاز قصد تیکفا عدم
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  واجب مقدمه/ غیری و نفسی واجب/ ثلاث طهارات اشکال حل :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

استحباب  دارای طهارات ثلاث بود. مرحوم آخوند برای حل اشکال فرمود: طهارات ثلاث عبادیت اشکالبحث در مورد حل 

در  و استحباب غیری نفسی هستند. مرحوم نائینی فرمود: اولا دلیل اخص از مدعا است و در تیمم جاری نیست. ثانیا وجوب

یا در اریم و ثاندنفسی  : اولا در تیمم دلیل بر استحبابشوند و استحباب نفسی وجود ندارد. مرحوم خویی فرمودهم مندک می

 شود.صورت اندکاک، اصل استحباب نفسی حفظ می

 

 

 مقدمه واجب

 واجب نفسی و غیری

 اندکاک استحباب نفسی در وجوب غیری

به خاطر امرنفسی است. مرحوم نائینی فرمود: امر نفسی بعد از امر غیری  ،، عبادیت طهارات ثلاث1مرحوم آخوند ادعا کرد

مرحوم خویی  کند. وقتی که زوال پیدا کرد معنا ندارد بگوییم عبادیت طهارات ثلاث به امر نفسی استحبابی است.زوال پیدا می

                                                           
 .111ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1
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بحث مرحوم آخوند در  نیز مطرح شد.بحث اندکاک در مقدمات داخلیه  1.این توضیح از کلام مرحوم نائینی را مطرح فرمود

چون : امکان ندارد مقدمات داخلیه هم وجوب نفسی داشته باشند و هم وجوب غیری داشته باشند؛ 2مقدمات داخلیه فرمود

 کنند.آید چون اندکاک پیدا میاجتماع مثلین لازم نمی :مرحوم نائینی فرمود .یدآاجتماع مثلین لازم می

( اندکاک مات داخلیهمقد ر)نظیدر محل کلام  ،قبول کنیم را جال ندارد. اگر اندکاک در دو حکم هم سنخما گفتیم اصل اندکاک م

قوم مقدمیت مامر نفسی  زیرا ؛است بلکه محل کلام بدتر از مقدمات داخلیهد. نندار یامر غیری با امر نفسی اندکاک مجال ندارد و

 تمتفاو فسیباب نبا استح سنخش ،همدر رتبه متاخر است. امر غیریت آنها متوقف بر عبادیت است. امر غیری یاست. مقدم

مولا به نماز  از این که د. بعداول باید مقدمه بشود تا بعد امر غیری به آن تعلق پیدا کناست و هم فرع بر امر نفسی است؛ یعنی 

 یست.نبرای اندکاک مجالی  در مقام کند. خیلی واضح است کهطهارت قربی را اراده می ،با طهارت امر کرد

 عدم صحت اندکاک بر مبنای مرحوم نائینی

همان طور که در محاضرات هم فرموده )وجوب و استحباب ناتمام است. ادعای مرحوم نائینی بر مبنای ایشان در حقیقتِ

فرضت علیک و گاهی  مانند حقیقت وجوب و استحباب مجعول شرعی هستند. گاهی با معنای اسمی :گویند(. مشهور می3است

شارع مجعول کند. مرحوم نائینی فرموده است: وجوب و استحباب مدلول خطاب و آن را بیان می ،با معنای حرفی مانند اضرب

د. وجوب و استحباب مدرکات عقل کند. وجوب و استحباب خارج از مدلول خطاب هستننیستند شارع فقط طلب را ایجاد می

 ،گوید بر ترک مطلوبی که شارع ترخیص در ترک آن نداده استک را نیاورد عقل میتر . اگر طلب کرد و ترخیص درهستند

 استحقاق عقوبت وجود ندارد.  ،گوید بر ترکاما اگر ترخیص وارد شود عقل می ؛استحقاق عقاب وجود دارد

توان نی مییعت. ادعای سید یزدی صحیح اس یستند پس در مقام مشکلی وجود ندارد واگر وجوب و استحباب مجعول شارع ن

فس نز جهت ا اما ؛چون وقت داخل شده است و وضو واجب شده است ؛به لحاظ مقدمیت ترخیص در ترک نداردگفت: وضو، 

 وضو ترخیص در ترک دارد. 

                                                           
 .398ص ،2ج ابولقاسم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 1

 .90ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 2
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http://lib.eshia.ir/13106/2/398/الثانی
http://lib.eshia.ir/27004/1/90/ثم
http://lib.eshia.ir/10057/1/177/اندکاک
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خول دعد از ب) است شارع مقدس طلبی نسبت به وضو دارد. از جهت نفس وضو ترخیص در ترک دارد و از جهت مقدمیتپس 

یت مقدمت هر چند ترخیص در ترک دارد اما از جه گوید: از جهت نفس وضوعقل می ترخیص داده نشده است. ،وقت(

 د.ناصی باشخ یثیتحکم داشته باشد و هر کدام از حباید اتیان شود. اشکالی ندارد عقل دو  ،ترخیص در ترک نداده است

 ت.ئینی طهارات ثلاث از یک جهت عقلا واجب است و از یک جهت عقلا واجب نیسبرمبنای مرحوم نانتیجه: 

 اشکال دوم مرحوم نائینی بر جواب مرحوم آخوند خلاصه بحث

نکته جدیدی که در این  این بود: طهارات ثلاث استحباب نفسی دارند. برای حل عبادیت طهارات ثلاث جواب مرحوم آخوند

طهارات ثلاث  :بگوید دتواننمی مرحوم آخوند یعنی ؛اشکال دارد مبنای ایشان طبقایشان  یادعا جا مطرح است، این است که

هم وجوب غیری دارند و هم استحباب نفسی دارند. زیرا اجتماع مثلین است. مبنای مرحوم آخوند این است: اجتماع دو طلب 

تواند راه حلی برای جواب از مشکل و جواب ایشان نمی 1هر چند یکی غیری و دیگری نفسی است، اجتماع مثلین است

 )کما یاتی(طهارات ثلاث مطرح شود. این اشکال بر ظاهر کلام مرحوم آخوند وارد است. اما قابل توجیه است

 حوم نائینیاشد. مربیک عمل هم واجب باشد و هم مستحب اشکالی ندارد که بر مبنای مرحوم سید یزدی اشکالی وارد نیست. 

 ست. بلکه اندکاک استحباب در وجوب ا ؛و استحباب نیستفرمود: اجتماع وجوب 

ا از بین استحباب ر کاک حد. چون اندثانیا اندکاک مضر نیستو اولا مجال ندارد  ما گفتیم اندکاک اگر مقبول باشد در این جا 

 باقی است.  محبوبیت نفسیه به حال خودش  برد؛دمحبوبیت نفسی هنوز وجود دارد ومی

ر بد که وجوب طر باشکند به این خاشاید مرحوم آخوند که در این جا عبادیت طهارات ثلاث را با استحباب نفسی درست می

 که صوصاکند. خمی ال پیداکند و استحباب زولزومی غلبه پیدا می یریعنی ملاک لزومی بر ملاک غ ؛کنداستحباب غلبه پیدا می

یری غ مر لزومیِاطر اخ. پس امر نفسی به ؛ بلکه فرمود: محبوبیت نفسی باقی استفسی باقی استن ایشان تصریح نکرد که امر

 . تع باقی نیسول شارولی استحباب به عنوان مجع ؛هنوز باقی است (محبوبیت نفسی)اما ذات محبوبیت ؛استپیدا کرده  زوال

 کنیم.یطرح ممای کلام ایشان این توجیه را لذا بر  ؛بعید است که مرحوم آخوند از اجتماع مثلین غافل شده باشد
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 استحباب عدمغافلین و قاطعین به  نسبت بهدعای مرحوم آخوند ا شمولسوم مرحوم نائینی: عدم اشکال 

امر نفسی باشد. بلا اشکال اگر کسی طهارات ثلاث را به قصد  تواند به : عبادیت طهاراث ثلاث نمی1مرحوم نائینی فرموده است

وضو گرفتن به قصد توصل به ذی المقدمه صحیح  ،بعد از دخول وقتبلا اشکال توصل به ذی المقدمه اتیان کند صحیح است. 

 اما بلا اشکال وضو صحیح است.  ؛است. با این که مکلف محبوبیت نفسیه را قصد نکرده است

و جواب داده است. ایشان فرموده است: منشا عبادیت امر نفسی است مشابه این اشکال را در کفایه مطرح کرده  2مرحوم آخوند

کنند. بعضی از علماء اساسا استحباب به قصد امر غیری وضو را اتیان می کثر مردم از امر نفسی غافل هستند ودر حالی که ا

شود که صحیح است. پس کشف می ی آنهاوضو نفسی ندارد؛ اما در عین حال ابنفسی را قبول ندارند و یقین دارند که استحب

 منشا عبادیت طهارات ثلاث امر نفسی نیست و الا باید حکم به بطلان اکثر وضوها شود.

ط به یرا امر فقز است؛ دهند، باز هم عملشان صحیحسانی که به قصد امر غیری عمل را انجام میمرحوم آخوند فرموده است: ک

-ا اتیان میتعلقش رمکند معنایش این است که کند. اگر مکلف یک عملی را به داعویت امر اتیان میمتعلق خودش دعوت می

ه قضا که امر ب  ز قضائینما کند: همانقصد می ، این گونهمکلف یک نماز چهار رکعتی قضا شده استاز کند. مثلا در جایی که 

کلف کند. پس مش دعوت میامر به متعلق زیرا ؛قصد آن شده است ،ظهر قضا شده باشداز اگر نم کنم؛ پسرا اتیان می ،گویدمی

ایش معن ،گیردری میقصد قضای نماز ظهر کرده است ولی از زاویه امر این قصد را کرده است. کسی که وضو به قصد امر غی

باب نفسی ه استحوضویی است ک ،دارد کنیم. آن وضویی که امر غیریهمان وضوی که واجب غیری است اتیان می :این است

قصد  یت نفسی همحبوبولی م ؛دارد. اما این قصد را اجمالا دارد نه تفصیلا. پس هر چند که عمل به داعویت امر غیری است

 شده است چون محبوبیت نفسی جزء متعلق امر غیری است.

کنند. یک مورد غافلین هستند و یک مورد قاطعین میکنند و دو مورد نقض را ذکر نیز این اشکال را مطرح می 3مرحوم خویی 

در غافل ها در کسانی که غافل هستند صحیح نیست و ادعای مرحوم آخوند  به عدم وجود امر استحبابی هستند. ادعای ایشان

وم مرحوم خویی فرموده است: طبق مبنای مرح ،قطع به عدم وجود امر استحبابی دارد مکلف کهدر جایی  صحیح است. اما

 ن قصد امر استحبابی نکرده است.آخوند باید گفت وضو باطل است چو

                                                           
 .175ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

 .111ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 2

 .398ص ،2ج ابولقاسم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 3

http://lib.eshia.ir/10057/1/175/فلیس
http://lib.eshia.ir/27004/1/111/یدعو
http://lib.eshia.ir/13106/2/398/الثالث


 1398/ 10/ 3: تاریخ(ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 058: جلسهشماره   

 ثلاث طهارات اشکال حل: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   غیری و نفسی واجب :موضوع عام

 U1mg1_13981003-058_mk2_mfeb.ir 5صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

ارم دقین ی هر چند که من کند:مکلف این گونه قصد می مواردی در چنین توان از مرحوم آخوند دفاع کرد و گفت:به نظر ما می 

را قصد  یت دارد آنمحبوب است که اگر معنایش این ،کنمگویم همان وضویی که امر دارد را اتیان میاما وقتی می ؛محبوب نیست

واقع  مکلف خلاف قع علمکنم حال اگر در واهمان متعلقی که خدا گفته است را اتیان می قصد مکلف این گونه است: کرده ام.

شته ت داوبیبیعنی اگر مح کنم.کند، اتیان میباشد و محبوبیت داشته باشد قصد شده است. همان متعلقی که امر به آن دعوت می

 باشد آن را قصد کرده ام. 

 عدم کفایت قصد ارتکازی در مقومات عمل

: عبادیت مقوم مقدمیت است فرض کلام این است که مقدمه دو جزء دارد یکی وضو است و 1مرحوم نائینی فرموده است

رض غیر مقومه باشد . بله در موادی که از عوالت مقصود باشددیگری محبوبیت است. وقتی مقوم است معنا ندارد در فرض غف

و از ، مانند مثال نماز قضاء که ذکر شد. ظهر و عصر بودن از خصوصیات است شود آن را درست کردقصد اجمالی میبا 

در مقوم معنا ندارد که ارتکازا قصد آن مقوم را کرده است. محبوبیت ا ام؛ شوداگر اجمالا قصد شود کفایت می مقومات نیست و

 ومات غفلت معنا ندارد. غفلت بردار نیست.مقوم است و نسبت به مق

 عملمقومات  قصد ارتکازی درکفایت 

 ؛. اما به نظر ما هر چند که عبادیت مقوم است2همین مقدار را مرحوم نائینی فرموده است و مرحوم خویی نیز قبول کرده است

کند که عنوان اجمالی که فرقی نمی ،علقش باشداما فرقی بین مقوم و غیر مقوم نیست. اگر قرار شد قصد امر عنوان اجمالی به مت

 یا مقوم نباشد. ما نتوانستیم جواب مرحوم نائینی را بفهمیم. باشدمقوم  قصد ارتکازی شده است

 : ادعای مرحوم آخوند صحیح است.نتیجه
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